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 یکشنبه  22 اردیبهشت 1398

شــهرها و 20 کیلو روســتاها و عشــایر( و قند و 
شــکر)39.6 کیلو شــهرها، 54 کیلو روستاها و 
90 کیلو عشایر( کالاهای مشترکی بود که میان 
شهرها و روستاها توزیع شد. اما توزیع کالاهای 
دیگــری همچــون برنــج )27 کیلــو(، پنیر)5 
کیلــو(، گوشــت)21.6 کیلــو(، پــودر شــوینده 
)5.7 کیلــو(، صابــون)1.8 کیلــو(، مــرغ )4.2 
کیلو(، تخم مرغ)7 کیلــو(، کره )3 کیلو( تنها 
مختص مناطق شــهری بود. اما در سال‌های 
پایانــی مرحلــه نهم یعنــی ابتــدای دهه 70 
توزیــع پودر، صابــون، مرغ و تخم مــرغ و کره 
به‌صــورت کوپنــی کاهش یافــت و بتدریج به 
بــازار منتقل شــد. قیمــت کالاهــای یارانه‌ای 
روغن، قند و شــکر، برنج، پنیر، گوشت، مرغ، 
تخــم مرغ و کره نیــز به طور میانگین هر کیلو 
به ترتیــب، 58، 27.5، 100، 313، 760، 260 

178 و 370 ریال بود.
   کاهش کالاهای کوپنی

درحالــی کــه در اواخر مرحلــه نهم حجم 
کالاهــای کوپنی توزیع شــده کاهــش یافت، با 
آغاز مرحله دهم تغییــرات زیادی درحجم، 
تعداد و حتی قیمت اقلام کوپنی ایجاد شــد. 
به طــوری که درایــن مرحله تعــداد کالاها به 
پنــج فقره رســید. بدین ترتیب روغــن، قند و 
شــکر و برنج در شهر و روستاها، پنیر و گوشت 
فقط در شهرها توزیع شد. درمرحله دهم که 
از ســال ۷۳ تا ۷۷ ادامه داشت، مقدار سرانه 
این کالاها در دوره دهم برای روغن 41.8 کیلو 
شــهری و 27.9 کیلو روستایی و عشایری، قند 
و شکر 38.4 کیلو شهری 57.6 کیلو روستایی 

و 91.2 کیلوعشــایری و برنــج ۳۳ کیلــو بــرای 
شــهرها و عشایر توزیع شــد. پنیر و گوشت نیز 
بــه ترتیب 2.2 و 11.8 کیلو در مناطق شــهری 
عرضه شــد. قیمت این محصولات نیز رشــد 
قابــل توجهی داشــت به طــوری که هــر کیلو 
روغــن یارانه‌ای بــه طور میانگیــن 365 ریال 
و تعادلــی 2715 ریال اعلام شــد. قند و شــکر 
یارانــه‌ای نیز 111.8 ریال و تعادلی 1276 ریال 
بود. برنج، پنیر و گوشــت نیــز هر کیلو به طور 
میانگیــن در ایــن مرحلــه 325، 2050 و1090 

ریال به قیمت یارانه‌ای توزیع شد. 
   گوشت قرمز از کوپن‌ها رفت

با شــروع مرحلــه یازدهم توزیــع کوپن‌ها 
نیزبازهم از تعداد کالاها کاسته شد به گونه‌ای 
کــه از ســال 1378 توزیع کوپنی گوشــت قرمز 
متوقــف شــد. درمرحلــه یازدهــم که از ســال 
1378 تا 1382 ادامه داشت، سرانه روغن در 
شــهرها 36.4 کیلو و در روستاها 25.6 کیلو با 
میانگین قیمت یارانه‌ای 701 ریال و تعادلی 
3866 ریالی بود. سرانه قند و شکر هم در این 
مرحله برای شــهر، روستا و عشایر به ترتیب، 
کــه میانگیــن  بــود  کیلــو  و 126   69.4 ،44.6
قیمــت آن 445 ریــال یارانــه‌ای و 1808 ریال 
تعادلــی بــود. همچنیــن درایــن مرحله 33 
کیلــو برنج برای تمام مناطق به قیمت 579 
ریال یارانه‌ای و 1171 ریال تعادلی توزیع شــد. 
درکل ۵ سال مرحله یازدهم نیز 2.5 کیلو پنیر 

درمناطق شهری عرضه شد.
   پنیر هم حذف شد

بــا ورود بــه دهــه 80 سیســتم کوپنــی هم 

اجــازه دخالــت در همــه حوزه‌هــا را دارد 
یــا محدودیــت خواهــد داشــت؟ به‌نظــر 
مــن دولت می‌توانــد فقــط در حوزه‌های 

محدودی دخالت کند.
ëë مثلًا در چــه حوزه‌هایی اجــازه دخالت

وجود دارد؟
برای مثــال در حوزه‌های مربوط به اقلام 
اساســی مــورد نیــاز مــردم. بایــد در ایــن 
راستا، ســهمیه‌بندی صورت بگیرد. مثل 
زمان جنگ که سهمیه‌بندی می‌کردند تا 
کالای اساســی به دســت مردم برسد. اما 
دخالت در برخــی دیگر از کالاها که اقلام 
اساســی نیســتند مثل خودرو یا تلویزیون 
یــا امثــال آن‌هــا، صرفــاً تولیــد را مختــل 
خواهــد کرد. ســؤال دوم این اســت که آیا 
ایــن تفکر دولتی در شــرایطی که اضطرار 
رفع شــد باز هم می‌تواند ادامه پیدا کند؟ 
پاســخ خیلــی ســاده اســت، خیــر! نبایــد 
ادامــه پیدا کند چرا که اقتصــاد دولتی در 
هیــچ نقطه‌ای از دنیا جواب نداده‌اســت. 
دولــت  و  باشــیم  داشــته‌  را  بــازار  بایــد 
نقــش رگولاتوری ایفــا کند. یعنــی دولت 
مقــررات و قواعــدی می‌گــذارد کــه همــه 
بتواننــد به‌طــور یکســان در فعالیت‌های 
اقتصادی حضور پیــدا کنند. این مقررات 
باید کمک کند تا در اقتصاد رانت نباشد. 
یعنــی دولــت نظــارت می‌کند تا شــرایط 
یکســان بــرای همــه در اقتصــاد فراهــم 
باشــد. پس این خطر وجود دارد که تفکر 
دولتی شــدن بعد از رفع شــرایط اضطرار 

همچنان ادامه پیدا کند.

ëë پس مــا از یــک طــرف در شــرایط فعلی
نیاز داریم کــه دولت را در امــور اقتصادی 
بایــد  دیگــر  طــرف  از  و  بدهیــم  دخالــت 
مســائل را طوری پیش ببریم کــه این طرز 
فکــر در درازمــدت بــر سیســتم اقتصــادی 
کشور حاکم نشــود. چطور می‌توان مسأله 
را مدیریــت کرد تــا این اتفــاق رخ بدهد؟ 
یعنــی چطور می‌توان مانــع از چنبره زدنِ 

دولت برای اقتصاد شد؟
در قــدم اول، مســأله بــه ذهنیــت دولت 
مربــوط می‌شــود. یعنی دولــت باید آگاه 
باشــد و باور داشــته باشد که اگر وضعیت 
را ادامــه بدهــد و بر اقتصاد چنبــره بزند، 
منجر به شکست و عدم پیشرفت اقتصاد 
خواهد شد. علاوه بر آن تولید هم مختل 
شــده و در نتیجــه شــاهد بیــکاری و فقــر 
مــردم خواهیــم بــود. دولت بایــد به این 
مسأله باور داشــته‌ باشد اما ظاهراً شدنی 
نیست. برای مثال، در همین بازار خودرو 
شاهد هستیم که چقدر دخالت می‌کنند. 
ایــن مداخلــه خودروســازان را با دردســر 

مواجه می‌کند. البته که خودروسازان هم 
به افزایش بهــره‌وری نیاز دارند اما با این 
دخالت‌هــا، میزان بهره‌وری آنها افزایش 

پیدا نمی‌کند.
ëë و چــپ  اندیشــه  مدافعــان  از  بعضــی 

برخــی از نهادگرایان بر این باورند که برای 
شــکل گرفتــن اقتصــاد آزاد، باید بســتری 
فراهم شــود؛ برای مثــال در اقتصــاد نباید 
شــاهد رانت یا فساد باشــیم اما ما هنوز در 
اقتصادمان با این مســائل مواجه هستیم. 
از طرف دیگر مدافعان بازار آزاد می‌گویند 
که باید از یک‌ جا این مســأله را شروع کرد. 

نظر شما چیست؟
بــه نظر من اگــر اقتصاد بــازار را عملیاتی 
بمانــد  باقــی  دولتــی  اقتصــاد  و  نکنیــم 
همیشــه رانــت هــم خواهــد بود، چــرا که 
تخصیــص منابع در اختیار دولت اســت، 
ایــن امــر می‌توانــد منجــر بــه بــروز رانت 
شــود. به این ترتیــب باید اقتصــاد را آزاد 
کــرد و بعد به مبارزه بــا رانت رفت. اینکه 
می‌گوینــد بایــد شــرایطی بــدون رانــت و 
ســایر فســادها فراهم شــود، درست است 
امــا ایــن شــرایط چطــور ایجاد می‌شــود؟ 
اگــر همه‌چیــز دولتــی باشــد، رانت ریشــه 
می‌دواند و خروج از شــرایط رانتی شــروع 
عملیاتــی کــردن اقتصــاد بــازار را مرتــب 
عقــب می‌انــدازد. واقعیت این اســت که 
بــا ایــن بهانــه در چرخــه‌ای می‌افتیــم که 
ســؤال  شــویم.  خــارج  آن  از  نمی‌توانیــم 
مهــم دیگــری کــه علاوه بــر دو ســؤال بالا 
مطرح اســت این اســت که دولــت چطور 

باید دخالت کنــد؟ در مورد این چگونگی 
دخالت دولت در شــرایط فعلی می‌توان 
بــه مســأله کوپن اشــاره کرد. فــرض کنیم 
کــه مردم با کوپن مــواد غذایی را دریافت 
کننــد، در این حالت دولــت دخالت کرده 
تــا مــردم بــه کالای ضــروری دســت پیدا 
کننــد امــا در قیمت مــواد غذایــی اختلال 
و  را عرضــه  قیمــت  نکرده‌اســت.  ایجــاد 
تقاضا معلوم می‌کند و تولیدکنندگان هم 
تشــویق می‌شــوند که تولید کالاهایی را که 
دچار کمبود می‌شوند و قیمتشان افزایش 
پیــدا می‌کند، افزایش دهند. پس این یک 
شیوه دخالت دولت است، اما اگر دخالت 
دولت به‌صورت تعیین قیمت کالا باشــد 
و قیمت تعیین شــده برای تولید‌کنندگان 
ایــن  نتیجــه  نباشــد،  بــه صرفــه  مقــرون 

دخالت چه خواهد شد؟
ëë دیگــر تولیدکننــده  طبیعــی اســت کــه 

تمایلی به تولید نداشته‌باشد.
بلــه. تولیدکننــده دیگــر تولیــد نمی‌کنــد 
و حتــی اگــر او را وادار بــه تولیــد کننــد از 

ëë اقتصاد آزاد یا دولتی، این پرسشــی است 
پرســیده  ایــران  مــورد  در  مدت‌هاســت  کــه 
می‌شــود. چندی پیــش آقــای جهانگیری در 
حاشــیه نمایشــگاه کتــاب اعــام کردنــد که 
دولــت در وضعیتی قرار گرفتــه که باید یکی 
از ایــن دو راه را انتخاب کند. آیــا دولت باید 
مانند زمان جنگ امور را در دســت بگیرد یا 
اینکه باید اقتصــاد را رها کند؟ کدام گزینه در 

شرایط فعلی پاسخگو است؟
طبعــاً وقتــی زمــانِ جنگ اســت و شــرایط 
متعــارف نیســت، ممکن اســت کــه دولت 
بگیــرد.  خــودش  دســت  در  را  حوزه‌هایــی 
ایــن امر ایــرادی نــدارد. در همه‌جــای دنیا 
وقتــی کشــوری در شــرایط اضطــراری قــرار 
می‌گیــرد، دولــت مداخلــه می‌کنــد امــا دو 

سؤال مطرح می‌شــود؛ نخست اینکه حوزه 
مداخله دولت چقدر گســترده باشــد؟ مثلًا 
آیا دولــت در بازار خودرو هــم مداخله‌ کند 
یا بــازار خودرو عملکرد آزادانه‌ای مســتقل 
از دولــت داشــته‌ باشــد. بــه نظر نمی‌رســد 
که چنین ضرورتی وجود داشــته‌ باشــد. اما 
وقتی پــای مایحتاج عمومی مردم به میان 
می‌آید، مثلًا اگر التهابات منجر به این شود 
که معیشت بخشــی از جامعه مختل شود، 
دولت ناگزیر از دخالت است. وقتی شرایط 
اضطــراری اســت، دولت‌هــا در همــه نقاط 

دنیا دخالت می‌کنند.
ëë در واقــع مداخله دولت در این شــرایط به

امری موجه بدل می‌شود.
دولــت  آیــا  کــه  اســت  ایــن  مســأله  البتــه 

سرمایه‌گذاری فرار می‌کند. این امر باعث 
می‌شــود که کمبود مواد اساســی بیشتر از 
گذشــته شود. بنابراین نوع دخالت دولت 
بسیار مهم است. به چه شیوه‌ای دخالت 
کند کــه تا جای ممکــن مکانیزم عرضه و 
تقاضــا بــه هــم نخــورد، ضمــن اینکه آن 
اضطــراری  نیازهــای  بتوانــد  دخالت‌هــا 
مــردم را رفــع کنــد؟ ایــن پرســش مهــم 
دیگری است که باید از خودمان بپرسیم.

ëë چیزهایــی چــه  آزاد  اقتصــاد  اصــول 
اســت کــه فکــر می‌کنیــد در ایــن شــرایط 

پاسخگوست؟
اقتصــاد آزاد بــه ایــن معناســت که شــما 
آن  در  کــه  می‌کنیــد  ایجــاد  را  شــرایطی 
مســاوی  شــرایط  در  اقتصــادی  فعــالان 
ایــن  در  می‌شــوند.  فعالیــت  مشــغول 
را  قیمت‌هــا  تقاضــا  و  عرضــه  شــرایط، 
معلــوم می‌کنــد. اگــر تقاضا بــرای کالایی 
زیــاد شــد و عرضــه‌ای کــم بــود، قیمــت 
اقتصــادی  بــالا مــی‌رود و منابــع  آن کالا 
بــه ســمت تولیــد بیشــتر آن کالا هدایــت 
می‌شــود تا تولیــدش را زیاد کنــد. اگر هم 
عرضــه زیــاد و قیمت‌هــا کــم شــد، تولید 
به‌صرفــه نخواهــد بود و منابــع اقتصادی 
از تولیــد آن خارج می‌شــوند به طوری که 
تولید به مرحله‌ای از ســود مناســب برسد 
و افــراد ســود عادلانــه ببرنــد ولــی لازمــه 
اقتصــاد آزاد ایــن اســت کــه رانــت وجود 
نداشــته‌ باشــد. رانــت فرصــت مناســبی 
می‌بــرد.  بیــن  از  تولیدکننــدگان  بــرای  را 
کســانی‌ که رانت دارند، کسانی را که رانت 
ندارنــد از میدان بــه در می‌کنند و افرادی 
بــا بهــره‌وری پایین‌تر که از رانت اســتفاده 
می‌کنند تولیــد را در دســت می‌گیرند. در 
نتیجــه بهــره‌وری در کل اقتصــاد کاهــش 
می‌یابــد. در این بین نبایــد فراموش کرد 
کــه به جای مبــارزه با رانت و فســاد نباید 
بــا اقتصــاد آزاد جنگیــد. اگــر در ایــن دام 
بیفتیم، وارد تله اقتصاد دولتی می‌شویم 
و هــر بــار نیاز بــه دخالت دولت را بیشــتر 
می‌کنیــم. حاصــل آن نیــز اقتصــاد فقیــر 
و مفلــوک با مردمــی بیکار و تحت فشــار 

خواهد بود.
ëë یکی از مســائلی که مطرح شــده، همین

کوپنی شدن است. راهکار شما برای حفظ 
قدرت خرید مردم در این شرایط چیست؟

بــرای  اضطــرار  شــرایط  در  دادن  کوپــن 
کالاهــای اساســی امــری نســبتاً ضــروری 
اســت که نمی‌تــوان آن را منتفــی کرد. به 
این ترتیب در حالت اضطرار، کوپن دادن 
ایــرادی ندارد اما باید بتوان خیلی ســریع 
آن شــرایط اضطرار را رفــع کرد. حوزه آن 
نیــز بایــد محــدود باشــد، یعنــی کالاهای 
اساســی نظیــر امــور مربــوط بــه تغذیــه، 

تحصیل و بهداشت باشد.
ëë حالا هم شرایط نسبتاً اضطراری است و

ما باید یک راه را انتخاب کنیم.
در شرایط اضطرار ممکن است که دولت 
کنــد.  دخالــت  مشــخص  حوزه‌هایــی  در 
انتخــاب ایــن حوزه‌ها خیلی مهم اســت، 
ایــن حوزه‌هــا بایــد بــه نیازهــای اساســی 
مردم مربوط باشد. نوع دخالت هم بهتر 
اســت طــوری باشــد کــه کارکــرد مکانیزم 
عرضــه و تقاضا و وضعیت قیمت‌ها را به 
هم نزند. ضمن اینکه کالای اساسی مورد 
نیاز مردم تأمین شود اما نیازی نیست که 

دولت در همه زمینه‌ها دخالت کند.

علینقی مشایخی، عضو هیأت علمی دانشگاه شریف:

چنبره دولت بر اقتصاد منجر به شکست می شود

دو اقتصاددان از جناح‌های متفاوت در گفت‌وگو با »ایران« بررسی کردند

راه نجات اقتصاد از کدام جناح می‌گذرد؟
درازمدت دنبال کرد، اقتصاد دولتی است. مشایخی از سوی دیگر به اقتصاد آزاد باور دارد. او در 
پاســخ به آنها که می‌گویند برای اقتصاد آزاد باید بستری بدون رانت و فساد مهیا کرد، می‌گوید 
نباید به جای مبارزه با رانت و فســاد با اقتصاد آزاد جنگید. این اقتصاددان بر این باور است که 
دولت باید نقش نظارت‌کننده داشته‌ باشد اما نباید در درازمدت در امور اقتصادی مداخله کند 

چرا که این مداخله می‌تواند فرآیند تولید را مختل کند.

بــرای  بررســی دو نظریــه  از  اخیــراً  اول رئیس‌جمهــوری  معــاون 
شــرایط جدید و بازگشــت به کوپن یا آزاد کردن اقتصاد خبر داد و از 

کارشناسان درخواست اظهارنظر کرد.
آنچــه آقــای جهانگیــری عنوان کــرد، به‌دنبــال پیامدهــای افزایش 
غیرمعقول، غیر منطقی و غیر علمی قیمت کالاهاســت، به‌طوری 
که اکنون محصولات و کالاهایی که حتی در سال‌جاری تولید نشده‌اند 
هم با افزایش قیمت مواجهند. برای مثال محصولاتی مانند خرما 
و انجیر خشک، پسته و بسیاری از کالاهای مصرفی اساسی دیگر در 
بازار هســتند که ســال گذشته تولید شــده‌اند اما افزایش قیمت آنها 
غیر متعارف است و مردم توان خرید ندارند. از این‌رو به نظر می‌رسد که 
معاون اول رئیس جمهوری از روی ناچاری این دو راهکار بویژه کوپنی کردن کالاها را عنوان 
کرده اســت. چرا که سیســتم توزیع کالا در ایران سنتی و پایه آن دلالی است و مقابله با آن 
هم آسان نیست. باند‌های مافیایی و شبکه‌های دلالی در ایران باعث شده‌اند که افزایش 
قیمت کالاها متناســب با افزایش قیمت ارز نباشــد. در بازار داخل این دلال‌ها هستند که 
قیمت های عمده فروشی را بالا می‌برند و تورم ناخواسته‌ای را به کشور تحمیل می‌کنند. 

در این باره مثالی را ذکر می‌کنم که قابل تعمیم به کالاهای اساسی نیز هست.
در ســال کشــاورزی 1397 کشور در تولید شکر به رکورد تاریخی یک میلیون و 600 هزار تن 
درسال دست یافت و جشن خودکفایی شکر هم در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. امسال 
پیش‌بینی می‌شد که تولید شکر از واحدهای تولیدی نیشکری خوزستان و سایر بخش‌ها به 
یک میلیون و 800 هزار تن برسد و نیاز وارداتی شکر کشور بیشتر از 250 هزار تن نباشد. اما 
جریان علیه دولت که از آن با عنوان مافیای شکر نام می‌برند، در تابستان به رغم وجود 
آب در پشــت ســدهای خوزســتان از جمله کارون، آب را روی واحدهای نیشکر خوزستان 
بستند. در نتیجه تولید شکر در خوزستان 45 درصد کاهش پیدا کرد. علاوه بر آن مزارعی 
که از آب محروم بودند تا 5 سال دیگر هم امکان بهره‌برداری از آنها وجود ندارد. از سوی 
دیگر قیمت پرداختی به کارخانه‌ها بیشــتر از 3 هزار و 250 تومان نیســت اما برای شــکر ، 
مردم صف می‌کشند و اگر کسی بتواند در بازار سیاه شکر پیدا کند، حداقل باید 9800  تومان 
پرداخــت کند.دلیل این امر هم نبود عزم جدی در ســازمان‌های اطلاعاتی و قوه قضائیه 
برای برخورد با مافیا است. از طرف دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مشکل دارد. اگر 
شکر و کالاهای دیگر مانند ذرت و فولاد و فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و... در 
بورس کالا عرضه می‌شدند و دولت اجازه می‌داد که در آنجا قیمت‌گذاری شود، بسیاری از 
مشکلات کنونی نظیر دلالی و رانت خواری رخ نمی‌داد. بدون شک قیمت‌ها تابع عرضه و 
تقاضا می‌شدند و بورس کالا هم مرجع تعیین قیمت می‌شد. همان‌طور که مرجع تعیین 

قیمت برای بسیاری از کالاها در سایر کشورها بورس است.
آقای جهانگیری می‌دانند که دولت دارای توانایی سیاسی و اجرایی کافی در رابطه با قطع 
دست دلالان، واسطه گران و مافیا نیست و باید این کار را از مسیر‌های دیگری انجام دهد. 
کوپنی کردن کالاها در کوتاه مدت می‌تواند مفید باشد اما راهکار نهایی نیست. آنچه دولت 

انجام می‌دهد بایستی همانند سایر کشورهای دنیا باشد.
برای مثال در امریکا، اســترالیا، کانادا و برزیل که بزرگترین تولیدکنندگان کالاهای اساسی 
هستند، وزارت کشاورزی این کشورها تعیین الگوی کشت انجام می‌دهد دولت فراتر از این 

حد دخالت نمی‌کند. تعیین قیمت این کالاها را هم به بورس کالا واگذار می‌کند.
بنابراین پیشنهاد معاون اول برای کوپنی کردن اقتصاد برای یک سال می‌تواند یک راهکار 
مقطعی باشــد. اما راه حــل نهایی جز تقویت بورس کالا و عرضه محصــولات و کالاهای 
اساسی در بورس نیست. در حال حاضر قیمت کالاهای اساسی کشورها در بورس تعیین 
می‌شود. در جهان امروز عمر خرید تضمینی کالاها به سر آمده و دولت‌ها اصولاً در تعیین 
قیمت دخالتی نمی‌کنند و آن را به مکانیســم عرضه و تقاضای بازار واگذار می‌کنند. لذا 
توزیع کوپن برای یک سال می‌تواند راه حلی درست باشد اما از نظر روانی یادآور سال های 

جنگ و بسیار خطرناک است.
در ایــن فاصلــه دولت،  نهادهای امنیتــی  و قوه قضائیه باید با باندهــای مافیایی موجود 
در بازار ســنتی اقتصاد ایران برخورد کنند. حتی قوه مقننه هم بایســتی وزارت کشــارزی و 
وزارت اقتصاد را از طریق قانون مجبور کند که وزارت کشــاورزی تنها الگوی کشــت را ارائه 
دهد، نه بیشتر. اینکه چقدر محصول و در کدام منطقه از ایران باید کشت شود و به جای 
تعییــن قیمــت خرید تضمینی، باید قیمت‌گــذاری را به بورس واگذار کننــد تا در نهایت 
تولید‌کننده ســود کند. در حال حاضر مابه التفاوت قیمت‌ها به دست دلالان، شبکه‌های 
مافیایی واردات و توزیع کالا می‌رسد. اما درباره آزادسازی قیمت‌ها که راهکار مقابل کوپنی 
شــدن اقتصاد عنوان شده؛ بنده معتقدم که این آزادسازی عملاً شروع شده است. وقتی 
در بازار یک کالا یافت نمی‌شــود و اگر هم باشــد قیمت آن بالاتر از انتظار اســت، یعنی به 
نوعی قیمت‌ها آزاد شــده است. اخیراً مسئولان پیشنهاد دادند که قیمت‌های انرژی هم 
آزاد شود اما مجلس مخالفت کرد. باید از نمایندگان پرسید آیا قیمت کالاها که در کمتر 
از یک ســال چند برابر شــدند، متأثر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بودند؟ بنابراین 
بخش بزرگی از تورمی که در ایران وجود دارد، تحریمی اســت که ما از طریق خودمان به 
خودمان تحمیل کرده‌ایم نه از مکانیســم‌های اقتصادی. یعنی سود عده‌ای خاص بلای 
جان مردم شده است و معاون اول رئیس جمهوری نیز این موضوع را می‌داند اما وقتی 
ایشان اعلام می‌کند »من اجازه برکناری منشی خودم را هم ندارم.« طبیعتاً توان مقابله 
با این دلالان را که کار بسیار پیچیده تری است، هم ندارد. لذا در این خصوص همان‌طور 
که اشاره کردم علاوه بر دولت باید وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و قوه 

قضائیه نیز وارد عمل شوند.

 قیمت‌گذاری را به بورس کالا بسپاریم

یادداشت

بهمن آرمان
اقتصاددان

کمرنگ‌تر شد. درمرحله دوازدهم که از سال 
1383 آغــاز شــد، همچنان تعــداد کالاهای 
کوپنی کاهش یافت به‌طوری که درسال‌های 
پایانــی این مرحله پنیر هم از جمع کالاهای 
کوپنی حذف شد و بدین ترتیب تنها سه قلم 
کالا شــامل روغن، قند و شــکرو برنج دراین 
سیستم باقی ماند. هرچند در سال‌های ۸۳ 
و ۸۴ هر سال نیم کیلو پنیر کوپنی توزیع شد، 

ولی از سال ۸۵ توزیع این کالا متوقف شد.
بدیــن ترتیــب از ســال 83 تــا 86 حدود 
21.6 کیلــو روغــن به قیمــت یارانــه‌ای 817 
ریــال و تعادلــی 4995 ریــال عرضــه شــد. 
دراین دوره 36 کیلو قند و شــکر در شــهرها، 
60 کیلو در روستاها و 112 کیلو در میان عشایر 
با قیمت میانگین یارانه‌ای 255 ریال توزیع 
شــد. در مرحلــه دوازدهــم حــدود 24 کیلــو 
برنج عرضه شد که قیمت یارانه‌ای آن 655 

ریال و تعادلی آن 2137 ریال بود.
   آخرین مرحله توزیع کوپن

در بهمن ماه ســال 1386 توزیع مرحله 
ســیزدهم کوپــن به‌عنــوان آخریــن مرحلــه 
توزیــع شــد. درحالی کــه سیســتم کوپنی در 
ســال 1359 کار خــود را بــا 10 قلــم کالا آغاز 
کــرده بــود درســال 1386 بــه ســه قلــم کالا 
کاهــش یافته بود. اما با حذف برنج از ســال 
1387 تنها دو قلم کالا شــامل روغن و قند و 

شکر در سیستم کوپنی باقی مانده بود.
هرچنــد ایــن مرحلــه به‌صورت رســمی 
به‌عنوان پایان کوپن از سوی مسئولان اعلام 
نشده بود، اما در مرداد 1389 که شش ماه از 

اعلام آخرین شماره کوپن قند و شکر گذشته 
بــود و دیگــر خبــری از شــماره جدید نشــد، 
مشــخص شــد که کوپن بــه آخر راه رســیده 

است.
درایــن مقطــع دولــت وقــت نیزدرحال 
تدویــن هدفمندی یارانه‌ها به‌عنوان مســیر 
جدید اقتصاد ایران بود. بدین ترتیب درسال 
1389 هیچ کوپنی اعلام نشد و پس از بحث 
و گفت‌و‌گوهایــی فــراوان در انتهــای آذرمــاه 
همیــن ســال بــا صــدور فرمــان هدفمندی 
یارانه‌هــا کوپن به‌صورت رســمی بــا اقتصاد 
ایــران خداحافظی کــرد و یارانه نقدی جای 
آن را گرفت. براین اساس درحالی که مردم 
ایران در دی ماه سال 1359 اولین کوپن‌های 
خود را دریافــت کردند، در دی 1389 و پس 
از 30 سال اولین یارانه نقدی 45 هزار و 500 

تومانی خود را دریافت کردند.
جمعیــت دریافت‌کننده کوپن در ســال 
59 حدود 38 میلیون نفر بود که این تعداد 
در ســال 86 و همزمــان بــا توزیــع آخریــن 
مرحلــه کوپن بــه 70 میلیون رســیده بود. با 
این حال هدفمندی یارانه‌ها در ســال 1389 
کار خود را با پرداخت یارانه نقدی ماهانه به 
بیــش از 77 میلیون ایرانی آغاز کرد، روندی 

که تاکنون ادامه دارد.
امــا فاصله گرفتــن هدفمنــدی یارانه‌ها 
از اهــداف پیش‌بینــی شــده باعــث شــد تــا 
تمــام درآمدهای حاصــل از اصلاح قیمت 
حامل‌هــای انــرژی به اضافه منابــع اضافی 
دولت صــرف پرداخــت یارانه نقدی شــود. 

حال چند سالی است که قیمت حامل‌های 
میــان  اختــاف  و  نکــرده  تغییــر  انــرژی 
قیمت‌هــای داخلی با منطقه افزایش یافته 

است.
   سیستم‌های کوپنی در جهان

مــردم ایــران تنهــا مردمــی نیســتند کــه 
سیســتم کوپنی را تجربه کرده‌اند. براســاس 
مقاطــع  در  کوپــن  کشــورها  ســایر  تجربــه 
مختلف که تا امروز نیز ادامه دارد، در برخی 
از کشــورها مانند امریکا، روســیه و کشورهای 

اروپایی اجرا شده است.
در  مکمــل  تغذیــه  بــه  کمــک  برنامــه 
امریــکا موســوم بــه »SNAP« کــه از قدیــم 
الایــام به‌عنــوان برنامــه »کالابرگ غــذا«در 
امریــکا شــناخته می‌شــود، کمک‌هایــی در 
اختیــار مردم بدون درآمد یــا کم درآمد این 
کشــور برای خرید مواد غذایی قرار می‌دهد. 
در  اوبامــا  بــاراک  آمــدن  کار  روی  زمــان  از 
ســال 2008 تعداد امریکایی‌هایــی که برای 
کالابــرگ غذایــی ثبت‌نام کردند نســبت به 
پیش از ریاســت‌جمهوری اوبامــا 45 درصد 
افزایش داشــت و ازحدود 30.8 میلیون نفر 

به 46.2 میلیون نفر رسید.
ســوی  از  شــده  منتشــر  آمــار  براســاس 
رسانه‌های امریکایی، تنها در سال مالی 2011، 
معــادل 76.7 میلیــارد دلار کالابرگ)بــن 
غذا( در میان اقشار نیازمند حمایت غذایی 
مــردم امریکا توزیع شــد. بنابــر آخرین آمار 
46.4 میلیــون امریکایــی ماهانــه 133 دلار 
کالابرگ غذا دریافت کرده‌اند. از ژوئن 2004 

تمام ایالت‌های امریکا از بن الکترونیکی 
برای دریافت کمک استفاده می‌کنند. با 
این حال در بیشتر دوران استفاده از این 
طــرح که ســابقه چندین ده ســاله دارد، 
از بن‌هــای کاغذی یا همــان کالابرگ به 
ارزش یــک دلار)کالابــرگ قهــوه‌ای(، 5 
دلار)کالابرگ آبی( و کالابرگ 10 دلاری 
ایــن کالابرگ‌هــا  بــا  اســتفاده می‌شــد. 
افــراد می‌تواننــد مــواد غذایــی خوراکی 

بسته‌بندی شده را خریداری کنند.
کشــاورزی  وزارت  اعــام  براســاس   
امریکا و بنابر بررسی اطلاعات گردآوری 
شــده در ســال مالــی 2010 آمــار طــرح 
بن‌هــای موادغذایــی به چندین شــکل 
سیاســتگذاری شــد. بــر ایــن اســاس 49 
درصــد از تمــام خانوارهایــی کــه دارای 
فرزند 17 سال یا کوچک‌تر هستند و 55 
درصد از آنهایی که تک سرپرست خانوار 
بودنــد کالابــرگ غذا دریافــت می‌کنند. 
تمــام  از  15درصــد  ایــن،  بــر  مضــاف 
خانوارهایی که افرادی با ســن 60 ســال 
و بیــش از آن در خانــواده‌ حضــور دارند 
کالابرگ موادغذایــی دریافت می‌کنند. 
همچنیــن 20درصــد از خانوارهایــی که 
اعضای غیرمســن با نقــص عضو دارند 

کالابرگ دریافت می‌کنند.
روســیه یکــی از کشــورهای دیگــری 
اســت که سیســتم کوپنی را تجربه کرده 
اســت. روســیه پس از فروپاشی شوروی 
در ســال 1991 بــا مشــکل بــزرگ کمبود 

وقــت  دولــت  و  مواجــه  مواد‌غذایــی 
مجبور به سهمیه‌بندی کالاهای اساسی 
همچون نان شــد. در نتیجه تــا مدتی از 
نظام توزیع نان با کالابرگ استفاده کرد.
 2004 ســال  در  نیــز  اروپــا  اتحادیــه 
»برنامه توزیع غــذا برای افراد محروم« 
موادغذایــی  تأمیــن  بــرای  را   )MDP(
افــراد کــم درآمد جامعــه تصویب کرد. 
طبق این برنامه تنها افرادی که شــرایط 
بســیار دشــوار مالی و اقتصادی داشتند 
می‌توانستند بن غذا دریافت کنند. سایر 
اقشــار جامعه نیز بایــد 0.5 تا 20درصد 
از قیمــت یــک وعــده غذایــی را خــود 
پرداخــت کننــد. در ســال 2010، بیش از 
18 میلیــون نفــر در اروپــا از بن‌های غذا 

بهره‌مند شدند.
درحالــی کــه بودجــه مربوط بــه این 
برنامه در سال 2012 بالغ بر 10.4 میلیون 
یورو بود این رقم در ســال 2013، به 113 
میلیون یورو رســید. پس از آن مقرر شد 
هــر کشــور عضو، بایــد برای توزیــع مواد 
غذایــی، ســازمان تأمین مالی تأســیس 
کنــد. آمــار منتشــر شــده در خبرگــزاری 
»بلومبرگ« نشــان می‌دهد که اکثریت 
کالابرگ‌هــای توزیــع شــده در بلژیک از 
ســال 2012 تــا 2014، کالابــرگ غذا بوده 
اســت. بــر ایــن اســاس در دوره بررســی 
شده، سهم کالابرگ‌های مواد غذایی در 
سال 2012 از 75درصد به 77درصد در 

سال 2014 رسید.


